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 1کشف بعدچپتر پانزدهم:

 

لباس نو و تمیز، یوشیائومو قطره اشک را لمس کرد.   کدستیرداشتن بپس از 

، بلکه فتادینوقتی چشمانش را باز کرد او در بعد دیگر بود. ایندفعه او داخل آب 

باید  فقط که  ه بود دیشبش فهمید ات، او بخاطر آزمایشکنار دریاچه فرود آمد

پس از    .دیآی مفرود  که به آن فکر کرده بود    همانجادرموردش فکر کند و سپس  

 . را در دریاچه شست شیهالباس در دریاچه، یوشیائومو  بخشآرام یک حمام 

بدلیل اینکه او میخواست اغلب برای حمام به اینجا بیاید امروز صبح یک جالباسی  

بالای آن   ماًیمستقشسته شده را    یهالباس، یوشیائومو  با خود آورده بودبامبویی  

 لازم نبود فردا با خود لباس بیاورد.آویزان کرد، با این کار دیگر  

، بالاخره تصمیم گرفت  کارهاتمام از آنجاییکه وقت زیادی داشت، پس از انجام 

ته بود یک استفاده برای این بعد  ساو فقط توان الآنتا  این بعد را بررسی کند.

بود. در یک    ساده  کاملاًاما این مکان، جایی  ؛  حمام کردن بود  همآنکه  پیدا کند  

و  وجود داشتنجا آ، فقط علف و یک دریاچه در میشد مشخص زیچهمه نگاه 

 ی هامکان ممکن است این بعد که میکرد فکر  در ابتدا او .نبود دیگر هیچی

یک دریاچه و  چیزی پیدا نکرد.    جاهمه جادویی داشته باشد اما او پس از گشتن  

کرد؟ یوشیائومو به آسمان صاف بالای   هان یامیشود با  یکارچه، زمین دورتادور
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ناگاهان فریاد زد  ، هرز سرزنده زیر پایش یهاعلف و بعد به  سرش نگاه کرد

 *آهاا*

، چرا زوتر به ذهنم  ام دارهبه نظر میاد این مکان کاربرد دیگهآره درسته، "

 "رسید؟ن

میزد انگار چیز    ششحالی به سر با خو   ؛ ورفتاینور و اونور می   زدهیوشیائومو هیجان

و  کرد هرز زیرپایش نگاه  یهاعلف او بادقت به  مهمی را فراموش کرده بود.

آورد. در زمان نهار، برادر بزرگ ژائو گفته بود که براساس قوانین   بالاخره به یاد 

؛ ر برسد یک قطعه زمین داده میشودبخش جادو به هر جادوگری که به سطح چها

قطعه   نکهیباا  میتواند از آن زمین برای پرورش گیاهان جادویی استفاده کند.  که

،  درهرحال، با یک قطعه زمین  آرزوی هر شاگرد بود. آن بزرگی نمیدادند، اما 

انجام دهند یا اینکه برای خرید گیاهان   2احتیاجی نبود که کارهای خانگی 

، اگرچه گیاهان جادویی سطح دو گران باید گفت که  ن کوه بروند.یجادویی به پای

نمیتوانند   هم پولدار    یهاآدم نیستند، اما اگر هروز از آنها نیاز داشته باشید، حتی  

برای همین است که داشتن یک قطعه زمین هم   بربیایند. شیهانهیهزاز پس 

 است. کنندهخوشحال 

قطعه   ک ین یاهرز نگاه میکند. مگه    یهاعلف ن پوشیده شده از  ییوشیائومو به زم

بدست آوردن    خاطرزمین مناسب نیست؟ به این فکر میکند چطور دو روز پیش ب 

ن  ی مطمئن است که ا ولی الان او وظایف برای کسب امتیاز خدمت ناراحت بوده 
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، اگرچه او نمیدانست  است  اشنهیسمکان از قبل متعلق به قطره اشک آبی روی  

تا   هستطره اشک آبی یک بعد وجود دارد، ولی چون روی بدن او چرا درون ق 

اتفاقی نیفتد، نباید این بعد ناپدید   اش نهیسروی زمانیکه برای قطره اشک آبی 

کسی   احتمالاً اگر او گیاهان جادویی را در این مکان بکارد،  بیترتن یابه  شود.

کرد،  را عملی  یوشیائومو بلافاصله افکار خود اینجا را پیدا نخواهد کرد.

اگرچه چیدن   هرز کرد. یهاعلف را بالا زد و شروع به چیدن  شیهانیآست

قرار   کهن یا بافکر ، اما یوشیائومو است هرز کاری خیلی خسته کنند یهاعلف 

و این هیجان   بود  زدهجانیهداشته باشد بسیار    استفادهقابلاست یک قطعه زمین  

، آنقدر خسته بود  کردرا تمام    ی مترمربعده    تکهک یبه انگیزه تبدیل شد. وقتی او  

اینطور است که نابرده    مطمئناًکه حتی نمیتوانست انگشتانش را تکان دهد. ولی  

 ! رنج گنج میسر نمیشود

  آورد ی درمکثیفش را    یهالباس کوه میکند. او    همی روهرز را    یهاعلف یوشیائومو  

دوباره حمام میکند. او روی تخت دراز   بازگرددبه دنیا بیرون  کهن یاو قبل از 

او پس   پرانرژی است.  ی زیانگشگفت  طور به   ش، یوشیائومو حس میکرد بدنکشید

دیگر  او یکبار خسته است.  گهرز حس میکرد تا حد مر  یهاعلفاز چیدن 

خواص آب دریاچه از شگفتی آهی کشید. آب دریاچه میتوانست ذهن و   طربخا

درست مثل الآن، او واضحا داشت از خستگی  . جسم را دوباره بازسازی کند

انگار که   حس میکند پرانرژی است.   یا سابقهی ب  طوربهمیمرد، اما بعد از حمام او  

خودش را بگیرد و    وینست جل واانرژی نامحدودی دارد. یوشیائومو نمیت  ریذخااو  

متکا را محکم بغل کرد او حس میکرد یک گنج و  از خوشحالی زیر خنده زد



قبل از اینکه به خواب رود هرچه بیشتر به آن فکر میکرد ، داکردهیپرزش باا

 میشد. ترحال خوش 

  ی هاکلاس او از این فرصت که  روز بعد او قبل از طلوع خورشید بیدار شد. 

که از کتابخانه    ییهاکتابو دوباره به    استفاده کرد  اندنشدهصبحگاهی هنوز شروع  

را   هاکتابمطمئن شد تمام مطالب  نکهی ازاپس  قرض گرفته بود نگاهی انداخت.

که داشت به  نباریا کتابخانه رفت. سمترا برداشت و به  هاکتاباست،  دهیفهم

قرض گرفته بود    قبلاًرا که    یچهارکتاببود که    ن یهدفش ا  نی اول  رفتیکتابخانه م

  رمرد یپ دیترسیاو م .ردی را قرض بگ یشتریب یهاکتاب نکهیپس دهد. دوم ا

گرفت   میتصم  نیهم  یکند برا  خیقرض گرفتن کتاب او را توب  ادیکتابدار بخاطر ز

 قرض گرفته را پس دهد.  قبلاًکه  ییهاکتاب اول 

  اد یاما ز؛ قاعده نبود ن یهم جدا از ا ائومویوشیو  دارند یخوب هیافراد شاد روح

  ی پس وقت  .از اطراف شود  زیانگغم فهمیدن وقایع    باعث  بود  ابرا بودن ممکن   یرو

  او ناگهان حس کرد  کنند،یصحبت م باهمدارند  واریدو نفر آنطرف د دیاو شن

شیطانی و   یهاشهنق تیر میکشند. او همیشه فکر میکرد آن  شیهاگوش که 

است و دور از واقعیت هستند. اینقدر دور که او هیچوقت    هالمیف توطئه ها فقط تو  

در اطراف او   واقعاً هاآناو فهمید که  اینجور چیزها را نمیبیند. برای اولین بار 

 وجود دارند. 

وز او را از خود دور  نخواهر کوچک دوستتون داره، چرا هحالا که برادر بزرگ، "

 "؟میکنید
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